
بابـــا  از زمیـــن و آســـمان حملـــه می‌کردنـــد و 
شـــده بـــود ارتـــشِ یک‌نفـــره. بی‌محابـــا حمله 
می‌کردنـــد و انگار هیچ رحمی هم نداشـــتند. 
را  عطـــشِ جام‌جهانـــی همـــه‌ی وجودشـــان 
گرفتـــه بـــود. گلِ دوم رو کـــه خوردیـــم، انگار 
بایـــد ده‌تا دیگـــر می‌خوردیم. بـــازی یک‌طرفه 
شـــده بـــود. این‌قدر به ما فشـــار آمـــده بود که 
از خانـــه بیـــرون آمدیم. دیگر بـــازی را ندیدیم. 
شکســـت صدایش بالاتـــر از هر امیـــدی بود. با 
نگار و مامان آمدیم در خیابان تا با قدم زدن، 
ناراحتی‌مـــان کمتـــر شـــود. اعصاب‌مـــان خرد 
شـــده بود. در ماشین نشستیم و خیابان‌های 
تهران را گشـــتیم. پرنده پر نمی‌زد. انگار مردم 
ایران امیدشـــان با ما فرق داشـــت. یک‌ساعتی 
چرخیدیـــم و چیـــزی توجه‌مـــان را جلب کرده 
بـــود. مردم در خیابـــان می‌رقصیدند. باورمان 
آن  در  امـــا  اســـت  خنـــده‌دار  الان  نمی‌شـــد. 
دقیقـــه هیـــچ خنـــده‌ای روی لبان‌مـــان نبود. 
همـــه می‌خندیدنـــد ولـــی ما نـــه! پرســـیدیم 
اتفاقـــی افتـــاده؟ گفتند بازی 2-2 شـــد و ایران 
به جام‌جهانـــی صعود کـــرد. باورکردنی نبود. 
جیغ کشـــیدیم. انگار دنیا را به ما داده بودند. 
در آن ترافیـــکِ، اولین شیرینی‌فروشـــی را پیدا 
کردیم و شکلات خریدیم. آن ترافیک، بهترین 
و شـــادترین ترافیـــکِ عمرمـــان بود. همـــراه با 
مـــردم ایـــران شـــاد بودیـــم و شـــکلات پخش 
می‌کردیـــم. بـــرای بـــازی‌ای که ندیـــده بودیم.


